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با نمایش فیلــم »پیر پســر«  آن اتفاقی که 
انتظار می رفت دســت کم یک شب در برج 
میلاد رخ دهد، بالاخره رفت. جمعه ۱۹ بهمن 
و در هشتمین روز برپایی جشنواره، سرانجام 
فیلمی روی پرده رفت که اهالی رسانه را سر 
ذوق آورد. دومین ســاخته بلند سینمایی 
اکتای براهنی که فیلــم اولش »پل خواب« 
اقتباســی ناموفق از »جنایــات و مکافات« 
داستایفســکی بود، بــا وجود منابــع الهام 
فراوانی کــه در تیتراژ پایانــی اش به عنوان 
منابع پژوهشی از آنها یاد شده بود، بیش از هر 
چیز به اقتباسی آزاد از »برادران کارامازوف« 
شباهت داشت ؛ فیلمی با  زمانی طولانی که با 
لحن عجیبش تا پایان تماشاگر نفس به نفس 
کاراکترها پیش می برد و پیشنهادی تازه برای 
ســینمای ایران می دهد؛ فیلمی که اگر در 
بخش مسابقه پذیرفته می شد، احتمالا داوران 
کار ساده ای برای اهدای جوایز می داشتند. 
براساس واکنش های حاضران در برج میلاد 
و میزان تشــویق ها در تیتراژ پایانی می توان 
گفت از نظر منتقدان و سینمایی نویسان تا 
پایان روز هشتم، »پیر پسر« بهترین فیلمی 
است که در جشنواره امسال به نمایش درآمده 
است؛ فیلمی غافلگیر کننده که هم قصه مکان 
را می گوید و هم از روایت زمان بازنمی ماند و 

جا را برای تأویل و تفسیر باز نگه می دارد .
اکتای براهنی در ۱۹۰ دقیقه تماشــاگر را به 
ضیافتی دعوت می کند که چشم برداشــتن 
از آن آسان نیســت؛ مقدمه ای مناسب که 
حکم ورودی جذابی برای رفتن به دایره ای 
از مردان و زنانی را دارد که فیلمساز با دقت و 
حوصله برایشان شناسنامه تدارک دیده است، 
با اجرایی درست و بازی هایی قابل اعتنا و در 
رأس همگی حسن پورشیرازی که استعداد 
و قابلیتی را نمایان می کند که در فیلم های 
قبلی اش سابقه نداشــت؛ بد منی که کلیشه 
نیست و حضورش تلألو شرارت است بی آنکه 
شبیه نمونه های مشــابه داخلی یا محصول 
گرته برداری از فیلم های خارجی باشــد. در 
»پیر پسر« مضامین دلخواه فیلمساز در دل 
روایت قرار گرفته و از بیرون به فیلم سنجاق 
نشده است. پرانتزی اگر باز می شود بی دلیل 
نیست و خشونتی اگر هست، بی منطق به فیلم 
راه پیدا نکرده است. اکتای براهنی با مهابت 
 و هوشــمندی به تعبیر احمدرضا احمدی

»از طراوت و نابودی حادثه« می گوید. 

 از طراوت
 و نابودی حادثه 

فیلم اکتای براهنی پیشنهادی تازه 
برای سینمای ایران است

مسعود پویا 

کوتاه از برج میلاد 

اهمیت بخش بین الملل جشــنواره فجر از اواسط 
دهه ۸۰ تقریبــا از بین رفــت. نمایش فیلم های 
خارجی در عصر عســرت و دسترسی نداشتن به 
آثار برجســته ســینمای جهان، ارزش و اهمیت 
داشت. به مرور هم فیلم ها تکراری شدند و هم زمانه 
عوض شــد.در دهه ۸۰ وی اچ اس های رنگ و رو 
رفته و سی دی هایی که دائما گیر می کردند، جای 
خودشان را به دی وی دی دادند که خودش انقلابی 
بود و مجموعه فیلم ها و پــک کارگردان ها از راه 
رسید. بلوری هم باکیفیتی که قبلا خوابش را هم 
نمی شــد دید، به میدان آمد. هرچه زمان گذشت 
دسترسی آسان تر شد. دیگر هر دانشجوی ترم یک 
سینما، یک هارد پر از شاهکارهای تاریخ سینما در 

اختیار داشت.  
در آخریــن ســال هایی که جشــنواره فجر مثلا 
بین المللی برگزار می شــد، بخش بین الملل را در 
نیمه اول جشنواره برگزار می کردند تا وقتی هنوز 
تنور فستیوال داغ نشــده، این بخش بیاید و برود 
و جوایز برگزیدگانش هم بــه نیابت از طرف فلان 
سفیر و کاردار و کارگزار فلان کشور اروپایی تحویل 
گرفته شود. یک کارکرد مهم بخش بین الملل هم 
دلجویی از فیلمســازان ایرانی ای بود که قرار نبود 
در بخش مسابقه سینمای ایران خیلی مورد توجه 
قرار بگیرند و در عوض سیمرغ هایشان را از داوران 
بخش بین الملل می گرفتند. در دوره هایی سعی شد  
از فیلم های کشورهای دوست برای بخش بین الملل 
جشنواره بهره گرفته شود که این هم فقط به کار 
آوازه گری های رسمی می آمد. درنهایت وقتی در 
دهه ۹۰ بخش بین الملل از جشنواره فجر جدا شد و 
جشنواره جهانی فجر به راه افتاد کمتر کسی به این 
تصمیم معترض شد. واضح بود که این جشنواره 
رخدادی داخلی است .درواقع با جداسازی بخش 
بین الملل، این بخش صاحب جشنواره ای مستقل 
شد که تمرکز بیشتر و هدف گذاری دقیق تر توانست 
از دوره دومش مخاطب خود را بیابد؛ جشنواره ای 
که پس از چند دوره ابتدا کرونا مانع برگزاری اش 
شد و بعد با تغییر مدیریت سینما، به شکلی عجیب 
تعطیل شــد تا در دوره های چهل و یکم و چهل و 
دوم شاهد بازگشت بخش بین الملل به جشنواره ای 
باشیم که در بهمن ماه برگزار می شود.این 2 دوره 
شاید غریب ترین ادوار برگزاری بخش بین الملل در 
جشنواره فیلم فجر باشد که فیلم هایش در سکوت 
خبری به جشنواره راه می یافت و به صورت روزانه و 
حین برگزاری جشنواره اسامی شان اعلام می شد. 
از فیلم های بخش بین الملل این 2 دوره تقریبا هیچ 
خاطره ای جز برگزاری آییــن اختتامیه و اهدای 
جوایز برجا نمانده و اصلا معلوم نبود فیلم های این 

بخش ها کجا برای مخاطبان پخش می شد .
جالب اینکه مدیر بخش بین الملل جشنواره رائد 
فریدزاده، رئیس فعلی ســازمان سینمایی بود و 
فرید زاده در همان ابتــدای مدیریتش اتاق فکری 
با حضور مدیران ادوار ســینمایی تشکیل داد که 
یکی از خروجی هایش حــذف بخش بین الملل از 
فیلم فجر بود. داستان بخش بین الملل فیلم فجر در 
همین نقطه پایان یافت تا شاهد بازگشت جشنواره 
جهانی فجر در سال آینده باشیم؛ جشنواره ای که   
تجربه چند دوره برگــزاری دارد و می تواند چراغ 

راه آینده باشد. 

 گذشته 
 چراغ راه آینده 

ناهید پیشور 

بیا و بنگر

آخرین فیلم شــما »یک کامیون 
غروب«، ســال1395 بود و بین این فیلم و 
فیلم جدیدتان 8ســالی فاصله افتاده است. 
البته سال1397 هم تهیه کننده »سامورایی 
در برلیــن« بودید. چرا در ایــن مدت فیلم 

نساختید؟
حقیقتش این است که فیلم های من مستقل هستند 
و بیشتر بین ایران و آلمان کار می کنم. از سال2۰۱۰ 
یک شرکت فیلمسازی در آلمان دارم. سینما برایم 
مهم است. درست است که در بخش تجاری سینما 
تهیه کننده هســتم و تولیداتی دارم که در آلمان و 
اروپا انجام می شود، ولی هر 5-4سال یک بار به خاطر 

علاقه ای که به کشورم دارم، در ژانری که دوست دارم 
یک فیلم در ایران می سازم.

چــه اتوبــان«   »گوزن هــای 
داستانی دارد؟

»گوزن های اتوبان« درباره زندگی یک پیک موتوری 
اســت که در تهران در یک مغازه مرغ سوخاری کار 
می کند و با دوستانش بعد از پایان کار روی شماره 
پلاک ماشــین ها شــرط بندی می کنند که با یک 
شوخی ساده و احمقانه دچار بحران می شود. فیلم، 
فیلم شهر تهران است. زندگی عمده ای از شهر تهران 
این پیک موتوری ها هســتند. درواقــع موتوری ها 
جمعیت گسترده ای را در حمل ونقل شهری شامل 

می شوند.
به قول شــما پیک موتوری ها در 
تهران خیلی زیادند، ولــی معمولا به عنوان 
واسطه هایی که چیزی را از جایی به جایی دیگر 
می برند چندان به چشم نمی آیند. توجه شما 

چطور به این قشر جلب شد؟
زندگی اینها خیلی برایم جذاب بود. روی زندگی شان 
تحقیق کردیم و نتایج تحقیقاتمان با ایده شرط بندی 
روی شماره پلاک ها تلفیق شد و به همراه آقای باقر 

سروش فیلمنامه را نوشتیم.
نقش های اصلی فیلم شــما را نوید 
پورفرج و الناز شاکردوست بازی می کنند که 

گفتوگوباابوالفضلصفاری،کارگردانفیلمگوزنهایاتوبان

تهرانراخیلیدوستدارم
محمدرضا سامی

»گوزن های اتوبان« چهارمین ســاخته ابوالفضل صفاری اســت که 
داستانش در شهر تهران می گذرد. 

ساختن فیلم شهری ســختی های خاص خودش را دارد، ولی صفاری 

معتقد اســت فیلم ســاختن در ایران از هر جای دیگــری در دنیا 
راحت تر اســت و مردم خیلی مهربان  هســتند و همکاری می کنند. 
او نفس برگزاری جشــنواره را اتفاقی مثبت می داند که نباید قربانی 
 دوقطبی های سیاســی و حواشــی شــود. با صفاری درباره فیلمش 

گفت وگو کرده ایم. 

قبلا در فیلم »بیبدن« با هم همبازی بوده اند. 
انتخاب این دو به تجربه قبلی ای که با هم در 

»بیبدن« داشتند، ربط داشت؟
نه، اصــلا ربطی نداشــت. فیلم ما موضــوع کاملا 
متفاوتــی دارد. ما بازیگران فیلم را   زمان نوشــتن 

فیلمنامه انتخاب کرده بودیم.
بازخوردهــا از نمایش فیلمتان در 

جشنواره چطور بوده؟
خیلی برایم جذاب بــود. واقعیتش حضــور من در 
جشنواره فقط برای این بود که مردم فیلم را ببینند. 
اهمیت حضور در جشــنواره برایم همین است. نکته 
بعدی این اســت که جوانانی در فیلم ما هستند که 
دوست دارم دیده شوند. برایم خیلی مهم بود که فیلمم 
دچار ممیزی نشود و اگر فیلم دچار ممیزی می شد، 
آن را به جشنواره نمی دادم. خوشبختانه ممیزی هم 

نخوردم. خود جشنواره برایم خیلی اهمیت ندارد.
پــس اگــر در داوری  فیلمتان 
مورد توجه قرار نگیــرد، خیلی هم ناراحت 

نمی شوید؟
قطعا داوران سلیقه های متفاوتی دارند. ممکن است 
خوششان بیاید، ممکن هم هست که خوششان نیاید. 
طبیعی است. یکی از مشــاغل  من در اروپا و بعضی 
از کشورهای آمریکای لاتین برنامه ریزی جشنواره  
و یکی از کارهایم انتخاب فیلم اســت. سلیقه است. 
نخستین فیلم سینمایی من، »انتهای زمین«، پدیده 
جشنواره بیست و ششم فجر شــد. من جزو آخرین 

نسلی هستم که فیلم 35میلی متری ساختم و فیلم 
بعدی ام، »از تهران تا بهشــت« دیجیتال شــد. من 
شانس این را داشتم که هم در دنیای 35میلی متری 
بــودم و هم در دنیــای دیجیتال. سال هاســت که 
اصلا به جشــنواره فجر نیامده ام؛ به جز جشــنواره 
فجر بین الملــل در زمان آقــای میرکریمی. خیلی 
شناختی از جشــنواره فجر ندارم. اینکه می گویند 
در جشنواره برای جایزه لابی می کنند، من اطلاعی 
ندارم و اهمیتی هــم برایم ندارد. مهم این اســت 
 که فیلم دیده شــود. فیلم ما در هر سینمایی دارد 
سانس فوق العاده می رود. این برایم مهم است. مردم 

برایم مهم هستند.
گفتید فیلمتان یک فیلم شهری 
است. ساخت فیلم شهری سختی های خودش 
را دارد؛ از صحنه هایی کــه در خیابان باید 
گرفت تا هماهنگی هایی که باید انجام شود. 
شما برای ساخت فیلمتان در شهر به مشکلی 

برخوردید؟
با توجه به تجربه کاری مــن در نقاط مختلف دنیا، 
راحت ترین جا برای کار کردن ایران است. درواقع 
راحت ترین جا برای توی شــهر کار کردن و فیلم 
گرفتن، ایران است؛ بسیار راحت است. آنقدر مردم 
مهربانی داریم که همه همکاری می کنند. کار کردن 
در ایران خیلی برایم جذاب و لذتبخش است. مردم 
خیلی مراعات می کنند. تازه ما چقدر مزاحم مردم 
می شــویم توی این ترافیک، ولی مــردم خیلی با 

مهربانی و احترام برخورد می کننــد. من تهران را 
خیلی دوست دارم.

ظاهرا فیلم شما به فضای مجازی، 
اینفلوئنسر، فالوئر و لایک هم مربوط است.

فضای مجازی نه فقط در ایران بلکه در همه جای دنیا 
باعث اتفاقاتی شده اســت. خیلی از خانواده ها درگیر 
این فضا شده اند در دنیا. فیلم های بزرگی هم درباره 
این فضا در جهان ساخته شده مثل »او«، ولی در فیلم 
ما به شکل متفاوتی به این موضوع پرداخته شده است.
کیفیت جشنواره فیلم فجر را چطور 

می بینید؟
جوانان ما کجا می توانند دیده شــوند؟ متأسفانه ما 
درگیر مسائل سیاسی، حاشیه ای و اتفاقاتی شده ایم 
که ربطی به سینما ندارند. دوقطبی هایی که همیشه 
در کشور ما هست باید تمام شود. برای من مهم است 
که مردم بروند سینما. در ســینما آدم هایی هستند 
که دارند برای زن و بچه شــان نان می برند و برایشان 
فیلم ارگانی و غیرارگانی و مســتقل و غیرمســتقل 
مهم نیست. سینما که فقط کارگردان و بازیگر نیست 
که دارد میلیــاردی پول می گیرد. یک ســری آدم 
بی گناه هم هستند که دارند کار می کنند و برای زن 
و بچه شان نان می برند. هر جشنواره ای، به هر شکل 
و سلیقه ای، درست است. چیزی که من در جشنواره 
دیدم و خیلی برایم جذاب بود، نظم سالن ها و کیفیت 
 ســالن ها بود. به نظرم باید ســالن های خوبی برای

 سینما بسازیم.


